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 خاتميّت  ةی در مدافعات و مناقشات اهل علم بر اندیشتأمّل 

 در نگاه اقبال لاهوری
  زاده سالطه عزیز علی

  پریوش علیزاده

 چکيده

مطرح کرده و به تفسیير  « احيای فکر دینی در اسلام»اقبال بحث از خاتميّت را در لابلای کتاب 

از ایی    ؛دینی و از سنخ غریزه است ةآن پرداخته است و بر آن است که سرشت وحی نوعی از تجرب

جهت هم تفاوتی بي  پيامبران و عارفان قایل نيست و بر ای  عقيده است که پيامبران متعلق به دوران 

دیگر جایی برای غرییزه   ،رشد خرد استقرایی است ةجدید، دور ةحاکميّت غریزه هستند و چون دور

ی باشد اکنیون  باطنی، هر اندازه هم که غير عادّ ةوی همچني  معتقد است که به تجرب ؛ماند باقی نمی

اقبال از سوی اهیل   ةبه نظری. ادی قرار گيردکاملاً طبيعی نظر شود و مورد نقّ ةباید به چشم یک تجرب

انید   علم و تحقّيق ایرادات و مناقشاتی شده است و همچني  برخی به یاری ایشان برخاسته و خواسته

منتقدان، مرحوم مطهرّی است کیه میم  ار      ةل کنند؛ از جملسخنان ایشان را به وجه صحيح حم

میا در اینجیا   . دانید  بیر خطیا میی    نبیوّت  ةهای وی، او را در تفسير فلسف ت و تلاشنهادن به شخصيّ

از منظر اقبیال   نبوّتختم  ةمسأل ةهای مختلف را دربار دیدگاه تحليلی، -ایم با روش توصيفی خواسته

خاتميتّ  ةلأمعف آنها را معلوم کنيم و همچني  توميح دهيم که در مست و بررسی کرده و نقاط قوّ

 .بي  نظریه پردازی اقبال و اعتقاد عملی ایشان تفاوت زیادی وجود دارد
 

 : ها کليد واژه

 دینی، عقل استقرایی ة، وحی، تجربخاتميّت، مطهّریاقبال لاهوری، 

 

                                                      

 
 (مسئول ةنویسند) .ایران - خوي، دانشگاه آزاد اسلامی، خوي ات و معارف اسلامی، واحدگروه الهیّ - 

 
  .س حوزه و دانشگاهکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرّ - 

 20/59/ 2: تاریخ پذیرش   59/ 2/  : تاریخ وصول
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گاه اقبال لاهوري            788 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

 مقدّمه -1

 طرح مسأله -1-1

یکی  (7) های مختلف جهت هدایت بشر بوده است، جنبه دی  اسلام حاوی تعاليم فراوانی در

از چيزهای که در قرآن کریم و روایات برآن تأکيد رفته است اعلام جاودانگی و آخری  دی  الهی 

 (2).است « خاتميتّ»و به اصطلاح  نبوّتبودن اسلام و پایان یافت  دفتر 

اند و هيچ وقت برای آنان ایی    کردهقی را امر واقع شده تلّ« نبوّتختم »مسلمانان نيز همواره 

پيامبر دیگیری خواهید آمید و اندیشیة  هیور      ( ص)محمّدمسأله مطرح نبوده که پس از حضرت 

پيامبر یا پيامبران دیگر، در نزد مسلمانان، در ردیف انکار خدا و قيامت ناسازگار با ایمان به اسلام 

بیه همیي  جهیت از همیان زمیان       (3).قی شده اسیت ر اسلامی و همچني  بدعت در دی  تلّو تفکّ

عیای دروغیي    اند کیه بیه نحیوی ادّ    ، مسلمانان به جنگ کسانی برخاسته(ص)رحلت رسول اکرم

 . فی نمایندخواستند خود را پيغمبر معرّ دادند و می را سرمی نبوّت

ت و حرکیت داده نشیده اسیت بلکیه در     اليّی در طول تاریخ نه تنها به چني  کسانی اجازة فعّ

به چني  اقدامات غير معقولی دسیت زده  ( نبوّتختم )م که علی رغم آگاهی از ای  امر مواقعی ه

ها را به خوبی شناخته و به مقاصید پليید آنیان     بعدها مردم، ساختگی بودن دعوت آن ،شده است

ا با ای  حیال  امّ. شدند عای خود دچار میت و خواری به تبعات ادّاند و خود آنان نيز با ذلّ برده پی

را  نبیوّت ی از وحیی و  کافی در آیات و روایات، تفسير خاصّی  تأمّلی نواندیشان دینی بدون برخ

 .است« خاتميتّنفی »و « عدم انقطاع وحی»دهند که لازمة آن  ارائه می

روشنفکران . ای به خود گرفت در دورة معاصر در کلام جدید صورت تازه خاتميتّبحث در 

ر مدرنيسیتی، بیه تحليیل    هیای برآمیده از تفکّی    تی و با پرسشدینی با رویکردی متمایز از نگاه سنّ

ای  نوع نگرش به مسأله با سخنان اقبال آغاز شد و . اند پرداخته خاتميتّو  نبوّتی از وحی، خاصّ

ران دیگیری در  سیسس متفکّی  . بر سخنان وی، گسیترش و تکامیل یافیت    مطهّریهای استاد  با نقد

 . کردند های فراوانی مطرح جوانب ای  امر بحث
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ت دانشوران در آن تا چه تأمّلااینکه دیدگاه اقبال در ای  مسأله چه نتایجی را به دنبال دارد و 

 .ای است که در صدد تبيي  آن هستيم مقرون به صواب است مسألهحد ّ
 

 يقحقپيشينة ت -2-1

اعصیار   و نياز بیه دیی  در  ( ص)پيامبر اسلام خاتميتّاقبال لاهوری با وجود اذعان به  علاّمه

تفسيری از ای  مسأله بیه  « احيای فکر دینی در اسلام» تری  کتاب خودّ در مهم( ص)بعد از پيامبر

شود و هر ییک   هایی را از طرف دانشوران سبب می ها و موافقت دهد که بعدها مخالفت دست می

انید و نظیرات    بر له و یا عليه دیدگاه ایشان دلایلی اقامه کرده و به دفاع و یا به طیرد آن پرداختیه  

خیواهيم   آنچه که ما در اینجا میی . اند خود را در کتب و مقالات آورده و در معرض نقد قرار داده

توانید  باشید ایی  اسیت کیه       ها می با دیگر نوشته به عبارتی وجه مميّزه ای  تحقّيق مطرح کنيم و

 تأمّلمورد  خاتميتّله ایم برخی از مدافعات و مناقشات مربوط به دیدگاه اقبال را در مسأ خواسته

مطرح شیده را بيیان کنیيم و همچنیي  نشیان دهیيم کیه در         ةقرار داده و نقاط قوّت و معف ادلّ

آورند و  می های ناصحيح از ای  مسأله، به نوعی از دیدگاه اقبال سر در های اخير اکثر برداشت دهه

اهيم معلوم کنيم که ای  نحو خو نيز می ؛کنند طرفداران حاکميتّ عقل، خود را به ایشان منتسب می

سخنان اقبال ابهاماتی را سبب شده است که به صرف تدیّ  و تقيّید عملیی    در خاتميتّتفسير از 

 .دانستصاب توان ای  عقاید را نيز م دی ، نمیایشان به 
 

 «خاتميّت»تفسير اقبال از  -2

تیوان هیم    غمبیر را میی  پي» :نویسد در ای  باره می« احيای فکر دینی در اسلام» وی در کتاب 

تمایل بیه آن دارد کیه از   « حادیتجربة اتّ»چون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن 

محیدود خیود، فیرو     ت وی، مرکز محدود زنیدگی در عمیق نیا   حدود خود لبریز شود، درشخصيّ

 «.صال با ریشة وجود، به هيچ وجه تنها مخصوص آدمی نيستای  اتّ ؛رود می
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گاه اقبال لاهوري            711 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

کند، جانوری که برای سیازگار شیدن بیا محیيز تیازة       ه آزادی در مکان رشد میگياهی که ب

ای دریافیت   شود، و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی تازه ای می زندگی دارای عضو تازه

ت، انیریی روانیی   در دوران کیودکی بشیریّ  ... نمایندة حالات مختلف وحی هسیتند  هکند، هم  می

نیامم و بیه وسیيلة آن در اندیشیة      که م  آن را خودآگاهی پيغمبرانه میسازد  چيزی را آشکار می

ادی، زنیدگی بیه   د عقل و ملکة نقّی ولی با تولّ. شود جویی می صرفه... فردی و انتخاب راه زندگی 

آدمیی نخسیت در   . سازد متوقف می...خاطر نفع خود، تشکيل و نمّو آن اشکال از خود آگاهی را 

ز وی بر محیيز اسیت،   عقل استدلال کننده، که تنها همان سبب تسلّ. فرمان شهوت وغریزه است

د یافت، بایستی که آن را، با جلیوگيری از اشیکال   خود تکامل و پيشرفتی است، و چون عقل تولّ

نيست که در جهان قدیم، در زمانی که انسان در مقایسه با حیال   شکّ. دیگر معرفت، تقویت کنند

تحت فرمان تلقي  بود، چند دستگاه بیزر  فلسیفی ایجیاد    حامر حالت بدوی داشت و کمابيش 

مجرّد بوده که ة ولی نباید فراموش کنيم که ای  دستگاه سازی در جهان قدیم کار اندیش. کرده بود

کایی اتّ ةها آن سوتر رود، و هيچ نقط تتوانسته است از طبقه بندی معتقدات دینی مبهم و سنّ نمی

 .آورد ما فراهم نمیاوماع عينی زندگی برای  ةدربار

نماید که پيغمبر اسلام ميان  باید گفت که چنان می ،پس چون به مسأله از ای  لحاظ نظر شود

شیود، بیه جهیان     تا آن جا که منبع الهام وی مربوط میی . جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است

... هیان جدیید اسیت    ق به جآید، متعلّ قدیم تعلق دارد؛ و آن جا که پای روح الهام وی در کار می

... رسالت با  هور اسیلام  .  هور و ولادت عقل برهانی استقرایی است....  هور و ولادت اسلام 

توانید   ای  امر است که زندگی نمیی  ةرسد و ای  خود مستلزم دریافت هوشمندان کمال می به حدّ

آن معنی نيست کیه   ولی ای  به...  . پيوسته در مرحلة کودکی و رهبری شدن از خار  باقی بماند

اندیشة خاتميتّ را نباید به ای  معنی گرفت که سرنوشیت نهیایی   . منقطع شده است تجربة باطنی

. چني  چيزی نه ممک  است و نه مطلوب. زندگی، جانشي  شدن کامل عقل به جای عاطفه است

کنید و   ای می ادانهی ای  اندیشه در آن است که در برابر تجربة باطنی ومع مستقل نقّیارزش عقلا
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عای اشخاص به پيوسیتگی فیوق   شود که حجيتّ و اعتبار ادّ د ای  اعتقاد حاصل میای  امر با تولّ

 (.744-741: تا لاهوری، بی)« طبيعت داشت  در تاریخ بشری به پایان رسيده است

 

 مباحث اساسی مطرح شده در تفسير اقبال -3

تیوان مطالیب ایشیان را بیدی  صیورت       ، میی خاتميتّه به سخنان اقبال دربارة با توجّ        

 :خلاصه کرد

وحی نوعی تجربة دینی و از سنخ غریزه است و از ای  جهت تفیاوتی ميیان انبيیا  و     -7-3

 .عرفا وجود ندارد

کودکی بشر اسیت   ةت غریزه و به عبارت دیگر دورحضور پيامبران، در دوران حاکميّ -2-3

 .شود بساط وحی برچيده می ،ه نشسته استو در دورة بزرگسالی که عقل به جای غریز

به ای  معنا نيست که عقل به طور کامل به جای عاطفه بنشیيند بلکیه    خاتميتّة اندیش -3-3

بیه پاییان رسیيده     ،بيعه ارتباط دارنید عای اشخاص مبنی بر ای  که با ماورا الطّحجيتّ و اعتبار ادّ

 .است

ت را از دورة کیودکی بیه مرحلیة    بشیریّ  ، هور اسلام، همان  هور عقل است و اسلام -4-3

 .بزرگسالی و بلوغ سوق داده است

 

 خاتميّتاقبال در باب ة انتقادها و مدافعات نظری -4

يق، ایرادها و مناقشاتی شده اسیت  حقّاز سوی اهل علم و ت خاتميتّبه نظریة اقبال در مسألة 

ان ایشان را بیه وجیه صیحيح    اند سخن و هم چني  برخی دیگر به یاری ایشان برخاسته و خواسته

از ای  رو لازم است ابتدا به نظریات انتقادی در ای  باره بسردازیم و سسس مدافعات و . حمل کنند

 :های مطرح شده در ای  باب را طرح کنيم احياناً مخالفت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      
 

 
  

   

گاه اقبال لاهوري            712 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

اسیت و در   مطهّریاستاد  ،کند از جمله کسانی که سخت بر نظریة اقبال در ای  باره انتقاد می

اقل قسمتی از ا افرادی هم هستند که معتقدند حدّبا ایشان هم داستان هستند، امّبسياری استا ای  ر

هر چند که خودشان ایرداهای دیگری بر نظریة وی مطرح  -ایرادهای ایشان، بر اقبال وارد نيست

و خيزنید   نسبت به اقبال بر میی  مطهّریو در عوض برخی هم به دفاع از انتقادات استاد  -کنند می

کنیيم نخسیت    ما در ای  قسیمت سیعی میی   . دانند را ناصواب می مطهّریگيری بر انتقادات  خرده

سسس اشکالات برخیی را نسیبت بیه نظیر     را بر نظریة اقبال مطرح کرده،  مطهّریایرادهای استاد 

 . و ایرادهایی هم که احياناً بر ایراد ایرادکنندگان وارد است بيان کنيم بياوریم مطهّری

 

 اقبال لاهوری  علاّمهبر  مطهّرینقد استاد ( 1-4

ی و جزئی ای  مم  احترام به مقام علمی اقبال، دربارة ایشان به دو صورت کلّ مطهّریاستاد 

 :کند چني  استفاده می

برجستگی و نبوغ و دلسوختگی  اسیلامی،   ةاقبال با هم علاّمهيقت ای  است که حقّ( 7-7-4

گاه دچیار   ...ی است و فرهنگ اسلامی فرهنگ ثانوی اوست، ش فرهنگ غربای  که فرهنگ در اثر

 (.474: 7318،مطهّری) «گردد اشتباهات فاحش می

ر و میردی اسیت متفکّی    حقّاقبال پاکستانی به  محمّدمرحوم دکتر »: نویسد در جای دیگر می

سیير  »م تیأليف کیرده بیه نیا    ولی ای  مرد بزر  با فلسفة اسلامی آشنا نبوده است، کتابی اندیشمند، 

 (.31:، 5تا،   همان، بی)« تر است شبيه« سير فلسفه در ایران»که به هر چيزی دیگر از « ایرانفلسفه در

درآن مقالیه  « ات تجربة دینیی محک فلسفی تجليّ»ای دارد تحت عنوان مقاله ...ای  مرد بزر »

رسیاند کیه وی    قبال میدر بيانات ا تأمّل. کند را انتقاد می... برخی براهي  فلسفی برای اثبات خدا 

ر صحيحی از ای  مسأله نداشته است و مخصوصاٌ از مفهوم اسلامی آن هيچ گونه آگاه نبوده تصوّ

 (31:همان) .است
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ها در مسائل  نکته سنجی ةبا هم« اقبال لاهوری»ر بزر  اسلامیشهيد و متفکّ علاّمة»( 2-7-4

معظم له سخ  خویش را . شده است سخت دچار اشتباه نبوّتاسلامی، در توجيه و تفسير فلسفة 

 :برچند اصل مبتنی کرده است

وحی که از نظر لغوی به معنی آهسته و به نجوا سخ  گفیت  اسیت در قیرآن، مفهیوم     ( الف

ه تیا  از هدایت جمیاد و نبیات وحيیوان گرفتی     -ای دارد و شامل انواع هدایت های مرموز گسترده

 (.744-745: تا ، بیلاهوری)می باشد  -هدایت انسان به وسيلة وحی 

 .وحی چيزی از نوع غریزه است و هدایت وحی  چيزی  از نوع هدایت غریزی است( ب

وحی هدایت انسان است از نظر جمعی، بعنی جامعة انسانی از نظیر آن کیه ییک واحید     (  

ای  است و راه و مسير و قواني  حرکتی دارد نيازمند است که هدایت شود، نبیّ آن دستگاه گيرنده

 (.718: همان)گيرد  می ،ت که به طور غریزی آن چه مورد نياز نوع استاس

هر چه در درجات تکامل بیالا  . شوند لی به وسيلة غریزه هدایت میجانداران در مراحل اوّ( د

شیود و   از قدرت غریزه کاسته میی  ،کند روند و نيروی حسّ و تخيلّ و اندیشه در آنها رشد می می

تری  غراییز   رو حشرات بيشتری  و قوی شود؛ از ای  انشي  غریزه میيقت حسّ و اندیشه جحقدر 

 .را دارند و انسان کمتری  آنها را

انسانی از نظر اجتماعی در یک مسير تکاملی است و همان طور کیه حيوانیات در   ة جامع( و

ر در آنهیا  اند و تدریجاً که نيروی حسّ و خيال و احياناً تفکّی  مراحل ابتدایی نيازمند به غریزه بوده

جامعة انسانی نيیز در  . های حسیّ و فکری جانشي  هدایت غریزی شده است هدایت ،رشد یافته

ل او رشید یافتیه و همیي  جهیت سیبب      کم به جایی رسيده که نيروی تعقّ مسير تکاملی خود کم

 (.745: همان)شده است ( وحی)معف غریزه 

ر در ل و تفکّی ی، و دورة هدایت تعقّدورة هدایت وح: اساسی داردة ت دو دورجهان بشریّ(  ه

وجیود  ( از قبيل یونان و روم)هر چند در جهان قدیم چند دستگاه بزر  فلسفی . طبيعت و تاریخ

 (.745:همان) برده است ت هنوز در دورة کودکی به سر میداشته اما ارزش چندانی نداشته و بشریّ
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گاه اقبال لاهوري            714 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

دارد و هیم بیه    به جهان قیدیم تعلیقّ  که پيامبری او به پایان رسيده، هم ( ص)پيامبر اکرم ( ز

به جهیان   -نه مطالعة تجربی طبيعت و تاریخ -از جهت منبع الهامش که وحی است جهان جدید؛

طبيعت و تاریخ  ل و مطالعةر و تعقّق دارد، و از جهت روح تعليماتش که دعوت به تفکّقدیم تعلّ

 (.741: همان)ق دارد دید تعلّشود، به جهان ج ف مید ای  امور کار وحی متوقّاست و با تولّ
 

 ( 4)ایرادها -

نه تنها به وحیی جدیید و پيیامبری     ،لي  ایراد ای  است که اگر ای  فلسفه درست باشداوّ -7

جدید نيازی نيست به راهنمایی وحی مطلقا نيازی نيست؛ زییرا هیدایت عقیل تجربیی جانشیي       

و کیار   نبیوّت ت است نیه خیتم   ختم دیان ای  فلسفه اگر درست باشد فلسفة. هدایت وحی است

ای  مطلب نه تنها خلاف . وحی اسلامی تنها اعلام پایان دورة دی  و آغاز دورة عقل و علم است

عیی اقبیال در ایی     هیا و مسیا   مرورت اسلام است، مخالف نظریة خود اقبال است؛ تمام کوشش

  و ایمیان میبهبی   ا کافی نيست؛ بشر به دیی بشر لازم است، امّ است که علم و عقل برای جامعة

کند که زندگی نيازمند اصیول ثابیت و    اقبال خود تصریح می. همان اندازه نيازمند است که به علم

ک لاهیوری،  .ر.)کشف انطبیاق و فیروع بیر اصیول اسیت     « اجتهاد اسلامی»ر است و کار فروع متغيّ

 (718و711:تا بی 

نشیي  هیدایت وحیی    توانید جا  پس وحی برای هميشه باقی است، هدایت عقل تجربی نمیی 

خود اقبال نيز صد در صد طرفدار اصل بقای نياز به راهنمایی برای هميشه است و حال آن . شود

ز به وحیی جدیید و   ذکر کرده مستلزم ای  است که نه تنها نيا نبوّتای که او برای ختم  که فلسفه

بلکیه دیانیت    نبیوّت  نه تنهاحقيقت یابد و در  رسالت جدید بلکه نياز به راهنمایی وحی پایان می

 . یابد پایان می

هیای غلیز از    گيیری  سیبب شید کیه همیان نتيجیه      نبوّتای  توجيه اشتباه آميز اقبال از ختم 

ران استقلال بشر از وحیی،  دو ؛یعنی نبوّتهای او بشود و چني  پنداشته شود که دوران ختم  گفته
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نيیازی تحصیيل    تحصیيلات و بیی   ةمنا گواهی پایان نبوّتنيز با اعلام ختم  خاتميتّو بشر دوران 

یعنیی  « اجتهاد»پردازد و  می تحقيقطبيعت و تاریخ به  ةکلاسيک را گرفته و خود مستقلاً با مطالع

بدون شیک ایی  گونیه تفسیير از     . «خود کفایی»ة یعنی رسيدن بشر به مرحل نبوّتای ؛ پس ختم 

که نه برای اقبال قابل قبیول   چيزهایی است نبوّتای  گونه تفسير از ختم . غلز است نبوّتختم 

 .اند ها را از سخ  اقبال کرده گيری است و نه برای کسانی که ای  نتيجه

نيز پاییان یابید؛   « درونی تجربة»... د عقل تجربی، اقبال درست باشد باید با تولّ اگر نظریة -2

فیروکش  ... هاند و با  هور عقل تجربی، غرییز  چون فرض بر ای  است که ای  امور از نوع غریزه

کند که تجربة باطنی برای هميشه باقی است و از نظیر   کند و حال آن که خود اقبال تصریح می می

 .گانه معرفت است درونی یکی از منابع سهتجربة  اسلام

ایی  ییک    بنیابر  ؛اقبال شخصاً گرایش عرفانی دارد و به الهامات معنوی سخت معتقد اسیت 

   :گوید می او خود. اقبال استتناقض در فلسفة 

تجربیة  »ت تفیاوتی بیا   کیه از لحیاظ کيفيّی   « بیاطنی  تجربة»ای  اندیشه به آن معنی نيست که»

قرآن انفس و آفیاق  . منقطع شده است ،تی حياتی باشداکنون دیگر از آن که واقعيّندارد، « پيامبرانه

ه سرنوشت نهیایی  را نباید به ای  معنی گرفت ک خاتميتّ اندیشة... داند را منابع علم و معرفت می

. ندگی، جانشي  شدن کامل عقل به جای عاطفه است، چني  چيزی نه ممک  است و نه مطلوبز

فوق طبيعت داشت ، در تیاریخ بشیری بیه پاییان     عای اشخاص به پيوستگی با ت و اعتبار ادّحجيّ

متعیارف  ی و غيیر  هر اندازه هم که غيیر عیادّ   -باطنی و عارفانه بنابرای  به تجربة... رسيده است

کاملا طبيعی نظر شود و مانند سيماهای دیگر تجربه نشیده   اکنون باید به چشم یک تجربة -باشد

 (.741و 741: همان) «.ادانه مورد بحث و تحليل قرار گيردبشری، نقّ

، الهامات، مکاشفات و نبوّتای  است که با پایان یافت   مقصود اقبال در قسمت اخير سخنش

گبشته ها پایان یافته است؛ در  ایان نيافته است، ولی حجيتّ و اعتبار گبشته آنکرامات اوليا  الله پ

د نيافته بود، معجزه و کرامت یک سند کاملا طبيعی و قابل قبیول و غيیر   که هنوز عقل تجربی تولّ
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گاه اقبال لاهوري            711 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

ای  امور ( هختميّة بشر دور)قابل تشکيک بود؛ ولی برای بشر رشد یافته و به کمال عقلانی رسيده

عصیر قبیل از   . ت ندارد، مانند هر حادثةدیگر باید میورد تجربیة عقلانیی قیرار گيیرد     يّدیگر حج

ای  قسمت از سخ  ... ، عصر عقل استخاتميتّولی عصر .. ، عصر معجزه و کرامت بودخاتميتّ

 . اقبال نيز مخدوش است

موجیب اشیتباهات    امرهمي  . ای  که اقبال وحی را از نوع غریزه دانسته است، خطاست -3

تر از حسّ و عقل است که در  ت غير اکتسابی و ناآگاهانه و نازلغریزه خاصيّ. دیگر او شده است

ل حياتی حيوان در حيوانات قرار داده اسیت، بیا رشید حیس و عقیل،      قانون خلقت در مراحل اوّ

وحی، بر عکس هدایتی است مافوق حسّ و عقل، به  اامّکند   شود و فروکش می غریزه معيف می

آگاهانیه   جنبیة . «آگاهانه است»ا حدود زیادی اکتسابی است؛ بالاتر ای  که در اعلی درجه علاوه ت

و عقل است و فضایی کیه بیه وسیيلة وحیی      بودن وحی به درجات غير قابل توصيفی بالاتر از حسّ

 .از فضایی است که عقل تجربی قادر به اکتشاف آن است تر تر و گسترده بسی وسيع ،شود  اکتشاف می

اقبال دچار همان اشتباهی شده است کیه جهیان غیرب شیده اسیت؛ یعنیی        علاّمهویی گ -4

ه اقبال سخت مخالف ای  نظریه است؛ ولی راهی کیه در فلسیفة   البتّ. جانشينی علم به جای ایمان

کنید و    ی میی وحی را نوعی غریزه معرفّاقبال . رسد به همي  نتيجه می ،طی کرده است نبوّتختم 

یابد و خود غریزه  غریزه پایان می ةستگاه عقل و اندیشه، و يفبا به کار افتادن دشود که  مدّعی می

ا در موردی که دستگاه اندیشه همان راهیی را دنبیال   ای  سخ  درست است امّ. شود خاموش می

ای دارد و دستگاه اندیشه و يفیة دیگیری،    امّا اگر فرض کنيم غریزه و يفه. کرد کند که غریزه می

 (5)(.781-714: 7318،مطهّری)« .ر بيفتدکه با به کار افتادن اندیشه، غریزه از کا دليلی ندارد

 

 خاتميّت ةبر اقبال در مسأل مطهّرینقد استاد  ةدیدگاه برخی اهل قلم دربار -3-1-4

 :«آیين خاتم»نقد نویسنده کتاب  -1-3-1-4

، خاتميّیت بیر اقبیال در مسیألة     مطهّرینویسنده با ذکر انتقادات استاد « آیي  خاتم»در کتاب       

رو به تحليیل   از ای  ؛داند گویا اشکالات استاد را ناقص دانسته و در بسياری موارد آن را وارد نمی

 :نویسد پردازد و می می مطهّرینظرات استاد 
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ماندگی انسان در منابع  ل استاد باید گفت،  اهراً مقصود اقبال، اشاره به عقبدر تحليل اوّ -7

کرد و به  ود بود که منبع شناخت خود را به غریزه و وحی و خوارق عادات منحصر میشناخت خ

با بلوغ عقل انسان در عصر اسلام، . طبيعت و تاریخ اشراف نداشت ؛یعنی ،دو منبع دیگر شناخت

 -که مورد تأکيد و سفارش قرآن اسیت  -تواند در پرتو عقل تجربی خود ر یافته و میشناخت تطوّ

بیه  . هیا نيیازی نيسیت    نبوّتراه خود ادامه دهد و به تجدید  به کا  به دی هاد با اتّو همچني  اجت

ا اصیل نيیاز بیه    به پایان رسيده است، امّی ...   نبوّتدیگر سخ ، مراد اقبال ای  است دورة تجدید 

 ،د عقیل اسیتقرایی  های اقبال بود که تولّ ای  که در عبارت. گوهر دیانت به اعتبار خود باقی است

مقصیود پاییان ییافت     « ختم رهبری شدن از خیار  »و « مرورت پایان یافت  خود رسالت» ؛ییعن

های فیوق و دیگیر    تفسير عبارت ،تجدید رسالت و استمرار رهبری آسمانی در قالب پيامبران بود

نيازی از اصل دی ، اولاً مستفاد از  واهر عبارت به صیورت   های اقبال بر ختم دیانت و بی عبارت

 :خود اقبال منافات دارد و شواهد آن عبارتند از ةست و ثانياً با مبنا و فلسفجزیی ني

 (.741: تا لاهوری، بی)ه قرآن به سه منبع معرفت توجّ -

 (.741: همان)عدم جانشينی عقل بر مسند تجربة دینی  -

 ق روح الهام اسلام به جهان جدیدتعلّ -

 (741:همان) نفی سکولار -

 ت و دی نياز مداوم به شریع -

اقبال بود؛ که در تحليل ایی  نقید    ه یک نوع پارادوکس در اندیشةدومي  نقد استاد متوجّ -2

کند؛   اقبال  هور عقل تجربی را نه منافی اصل اعتبار تجربة دینی بلکه مقيّد آن ذکر می: باید گفت

منبیع   ران یگانیه های دینی پيامب ت، وحی و تجربهلغی بشریّبه ای  معنی که در دورة کودکی و نابا

ا با بلوغ و کمال انسیانی و سیسری   ریزی خود بود، امّ شناخت و معرفت انسان به خداوند و برنامه

ا تجربة امّ. باشد شدن دورة کودکی دو منبع دیگر برای انسان گشوده شد و آن طبيعت و تاریخ می

 .. ته شدهای عارفانه برای انسان بس پيامبرانه؛ یعنی وحی آسمانی، نه تجربه خاصّ
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گاه اقبال لاهوري            718 فعات و مناقشات اهل علم بر انديشهء خاتميّت در ن لي در مدا  تأمّ
 
 

 

های دینی به ای  نقطه اشاره دارد که نباید بیه ایی     باری، اقبال مم  پبیرفت  استمرار تجربه

عیای حجيّیت   و لیبا دیگیر ادّ  ها قالب عصمت بخشيد، بلکه عقیل روییای نقید آن را دارد     تجربه

ده در تاریخ بشیری بیه پاییان رسیي     نبوّتمعصومانه و برقراری پيوستگی با فوق طبيعت به عنوان 

 (.741و  741:همان)است 

ی از وحیی ارائیه   ای  بود که اقبال تفسیيری غرییزی و میادّ    مطهّریسومي  اشکال استاد  -3

در تحليیل ایی  نقید    . دهد، در حالی که غریزه امر طبيعی و وحی امر انتخابی و آگاهانه اسیت  می

و خیو د شیهيد   ( 72: 7312ی، ی؛ طباطبا18/نحل)وحی در قرآن اشاره کرد  توان به کاربرد عامّ می

 (.751: 7318؛ و نيز همو، 14و  81: 7315،مطهّری)هم به ای  استعمال اعمی اذعان دارد  مطهّری

توان استعمال وحی در کیلام اقبیال در معنیای غرییزی را اسیتعمال       با ای  تفسير از وحی می

ارد و وحیی  در عي  حال اقبال نيز به مراتیب مختلیف وحیی اذعیان د    . اعمی و لغوی توجيه کرد

 (. 743و  744: تا لاهوری، بی)داند  پيامبران را از نوع عالی می

کند که وحی در فلسفة اقبیال غرییزی و ناآگاهانیه     به اقبال اشکال می مطهّریای  که مرحوم 

توان هیم چیون نیوعی از     پيغمبر را می»: گوید آن جا که می. است، با عبارت اقبال مطابقت ندارد

 (.743: همان)« ریف کردخودآگاهی باطنی تع

وی تأکيد دارد که  هیور   ؛ی اقبال کاملاً سازگار و قابل و جمع هستندأعقل و ایمان در ر -4

 (.741: همان)عقل تجربی به معنی جانشينی آن بر مسند ایمان و تجربة دینی نيست 

 کار دنيیوی و  کند؛ یعنی معتقد است کار عقل هم يقت فرض سومی را انتخاب میحقوی در 

تواند راهی برای خداشناسی و ایمیان بیاز کنید،     ادانه است و هم به عنوان یک منبع معرفتی مینقّ

رند ها نيز در معرفت ربوبی مؤثّ دینی و عواطف نيز تعطيل نشده، آنهای  چنان که با  هور، تجربه

 (.382-312: 7381؛قدردان قراملکی،  741: همان)

با اشاره به کتاب  مطهّریبه عنوان نقد بر نظر استاد  نامبرده، مم  برشمردن مواردیة نویسند

حاصل آن که در تحليیل فلسیفة اقبیال، دو    »:نویسد ، می(727: 7311سروش،)« بسز تجربة نبوی»
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مسیاوی خیتم دیانیت و ییا      خاتميتّطيف معتدلانه برخورد نکردند؛ طيفی که فلسفة اقبال را در 

 اندیشیة ک به  واهر عبیارت اقبیال،   وشند با تمسّک فی کردند، طيف دیگری که میملازمة آن معرّ

 (.382-312: قدردان قراملکی)« اعلام کنند نبوّتاندیشة سکولار و استغنا از وی را 

 

 بر اقبال  مطهّریانتقادات دیگر بر نقد ( 2-3-1-4 

براقبیال   مطهّیری در نقید نظیر اسیتاد     -«آیي  خیاتم »برخی دیگر نيز به مانند نویسندة ( الف

ل انتقاد اخير بر کلام اقبال وارد نباشید، بیا ایی     رسد انتقاد دوم و حالت اوّ به نظر می: نویسند می

اقبال عقل را جانشي  ایمان و دی  کرده است در حیالی  : بر آن است که مطهّریتوميح که استاد 

ی گرفیت کیه سرنوشیت    را نباید به ای  معن خاتميتّاندیشة »: که اقبال ای  عبارت را هم دارد که

چني  چيزی نیه ممکی  اسیت، نیه      ؛نهایی زندگی، جانشي  شدن کامل عقل به جای عاطفه است

           (  741:تا لاهوری، بی)« مطلوب

. ، ختم دیانت بوده اسیت نبوّتتوان حکم کرد که منظور اقبال از ختم  به صورت صریح نمی 

اجتهاد به عنیوان اصیل حرکیت در اسیلام و      ةمسألبراساس سایر عبارات اقبال و اعتقاد ایشان به 

ق روح الهام تعلّ»وی معتقد به ( 718: 7311نصری، )عامل هماهنگی دی  ابدی و تغييرات جوامع 

اقبال بر آن بوده اساس زنده کردن (. 741: تا لاهوری، بی)« آن به عصر جدید است ةاسلام و برنام

سازش کاری، اصول توحيد را اختيیار کنيید؛ همیان    ت و بدون با شدّ: دوباره اسلام ای  است که

ت اسیلام را  اصولی که هزار وسيصد سال پيش به اعراب تعليم داده شد  وی تنها راه نجیات ملّی  

، 743: تا لاهوری، بی)می داند ( ص) محمّدخودشان و برگشت  به اسلام حضرت  ةشناخت دوبار

 (.                     سایت: تا نوروزی، بی

 :                                         گوید می« بسز تجربة نبوی»تر سروش نيز در کتاب دک( ب

است؛ یعنیی بیه   « غایت محور»و « نياز محور» ، تحليلی،خاتميتّاز  مطهّریتحليل استاد  -7»

نيیازی   نبیوّت آدميان پس از  هور پبامبر خیاتم دیگیر بیه تجدیید      ،دنبال ای  است که ثابت کند
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ت در ا دقّی نياز محوری فهم و معنا میی کنید، امّی    ةتند و سخنان اقبال لاهوری را هم از دریچنداش

کند که ذه  اقبال از اساس به مسألة نيیاز معطیوف نبیوده و در     کمالات اقبال لاهوری آشکار می

اش نيیز پيامید    هیا نبیوده اسیت و نظرییه     اثبات حاجت به وحی و دیانت یا نفی حاجت از آن پی

، در مقام توميح ای  نکته است که چون طبيعت و تاریخ، دیگر ... تحليل وی. ای ندارد هناخواست

سخ  اقبیال ایی  اسیت کیه  هیور      . پيامبری هم لاجرم به طور طبيعی ختم شد ،پيامبر پرور نبود

هایی ميسّر و ممک  است که غلبه با غریزه باشد و عقل نقّاد استقرایی، چیالاک   پيامبران در دوران

 ...تاخ نباشدو گس

تحليل اقبال از وحی، کانت مآبانه و در پی پرده برداشت  از شرایز امکان یا امتنیاع ییک تجربیة      -2

بسيار فرق دارد که در پی پاسخ دادن به ای  پرسش اسیت   مطهّریبشری است و با تحليل استاد 

ی همیي  اسیت کیه    باز هم لازم بود یا نه؟ و برا( ص) محمّدکه آیا  هور پيامبران دیگر، بعد از 

های انبيای پيشي  و مصون مانیدن قیرآن    ، به تحریف کتابمطهّریاقبال لاهوری، برخلاف استاد 

 (.721-721: 7311سروش،) «.کند ای از ای  قبيل اشاره نمی از تحریف، و ادله

 

 مطهّریهای استاد  نقد نگارنده بر انتقادات وارده بر بحث -2-4

اعتقادات یک شخص و پایبندی عملی او به تعاليم ییک دیی    ت ت کرد که صحّباید دقّ اولاً

منافاتی با آن ندارد که وی دربارة همان امر مورد اعتقاد و عمیل خیویش نظیری را ابیراز کنید و      

ای  خود، نظرییه ة ای را بيان دارد که در تعارض با آن باشد؛ زیرا ممک  است، عليرغم عقيد فلسفه

م ییک دیی  و عقایید مقبیول     ریه، تعارض داشت  با اصول مسلّرا پرورده باشد که از لوازم آن نظ

ت دی  در عصر حامیر قاییل   به حاکميّ -برای مثال اقبال - شخص باشد؛ به عبارت دیگر، اینکه

ای به جانشينی عقیل بیر عاطفیه نیدارد و      کند و هم چني  عقيده است و سکولار بودن را نفی می

چنیان کیه اسیتاد    . هیم صیحيح باشید    خاتميتّر باب اش د توان نتيجه گرفت که حتماً نظریه نمی

هیای   ه قرار دادن معتقیدات و پایبنیدی  ت والای اقبال و مورد توجّهم با اذعان به شخصيّ مطهّری
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به ای  شیکل، منتهیی بیه     خاتميتّنویسد که نظریة ایشان در باب  عملی وی نسبت به اسلام، می

ت از ل آن است که بعدها افرادی در اثیر تبعيّی  و شاهد ای  دلي ؛نبوّتشود نه ختم  ختم دیانت می

 .اند که بعداً به آنها خواهيم پرداخت رسيده خاتميتّة های ناصوابی در زمين ایشان، به نظریه

ت قیرار  رسد هر بحث را باید در فضای مخصوص به آن مورد بررسی و دقّی  به نظر می: ثانياً

ليم اسلامی را با دقت هیر چیه بيشیتر و بیه     س کرده و تعاشود در فضای غيراسلامی تنفّ نمی. داد

شود که میم  ار  نهیادن بیه     دیده می مطهّریدرستی تبي  کرد و ای  نکته نيز در سخنان استاد 

ة های فقهیی، کلامیی، فلسیفی و عرفیان در حیوز      ت علمی اقبال، مطالعات او را در بحثشخصيّ

در فضای اسلامی و بیا زبیان فرهنیگ    را  خاتميتّداند؛ زیرا اگر او بحث  اسلام خيلی پر مغز نمی

 ةنیه بیا زبیان فلسیف     -کرد فرهنگ اسلامی استفاده می کرد و از اصطلاحات خاصّ اسلام تبي  می

ها و  کرد و باعث ای  همه کج فهمی به طور قطع وحی و غریزه را در یک مقام لحاظ نمی -غربی

 .شد ها در عقيده و عمل نمی ناراستی

که استاد  -ای است که نه تنها اشکالات سابق به گونه خاتميتّدر باب نحوة بيان ایشان : ثالثاً

 اهراً بر وی وارد است بلکه ایرادهای دیگیری هیم وجیود دارد کیه      -اند به ایشان گرفته مطهّری

 .اند و در ادامه به ذکر آنها خواهيم پرداخت خود منتقدی  محترم به برخی از آنها اشاره کرده

، ملاحظاتی دارنید و  مطهّریبه همي  اشکالات وارد شده بر نقدهای استاد افراد دیگر، : رابعاً

از جمله در جایی آمده . دهند را بر اقبال مورد تأیيد قرار می مطهّریهای استاد  گيری در واقع خرده

 :است

بر نظریة اقبال مناقشه کرده و با توجيه سیخنان اقبیال    مطهّریاند در نقد شهيد  برخی خواسته

بیر اقبیال از آن    مطهّیری اند که برخی از انتقادات شهيد  لبا ا هار داشته. اه وی دفاع کننداز دیدگ

داند، در حالی که ای  نسبت صیحيح   جهت است که ایشان وحی را از نگاه اقبال نوعی غریزه می

بلکیه او تنهیا   . آید که وحی از نوع غریزه اسیت  نيست و از گفتار اقبال به هيچ وجه به دست نمی
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شیود و ایی  دقيقیاً همیان      ای اعمی را برای وحی در نظر گرفته است که شامل غریزه نيز میی معن

 .اند نحل، برگزیدهة سور 18 طباطبایی در ذیل آیة علاّمهروشی است که مفسرّانی مانند 

ی اگر بسبیریم که مراد اقبال آن نبوده که غریزه اعیم از  حتّ: در بررسی ای  نقد باید گفت -

بر اقبال وارد است؛ زیرا در هر حال اقبال با یکیی   مطهّریهم نقد شهيد وحی است، باز 

وحی پيامبرانه و غریزه و اعتقاد به تقابل بي  آنها با کمال عقل، درصیدد   حقيقتدانست  

گوید  او می. اثبات ای  نکته است که با پيدایش کمال عقل، دورة وحی سسرده شده است

مشیکل  . شیود  ت غرایز و وحی کمتر میی حاکميّ ،تر شود در موجودات هر چه عقل قویّ

طباطبایی در الميزان بیر آن اسیت،    علاّمهای  عقيده با عام بودن معنای عام، آن گونه که 

قابل توجيه نيست؛ زیرا معنای عام وحی که همان الهام رمز گونیه اسیت خیود اقسیامی     

عام نظير غریزه است نه دارد که غریزه و وحی پيامبرانه، هر دو، از اقسام وحی به معنای 

را یک کاسه کرده و کمیال عقیل را    و خاصّ وحی پيامبرانه، در حالی که اقبال وحی عامّ

ه همیي  نکتیه   هم دقيقیاً متوجّی   مطهّریدر تقابل با همه آنها قرار داده است و نقد استاد 

 (1: 77ش: تا ؛ و نيز دیبا، بی21: 7381اسی، عبّ: ک به.ر. )است

 (1): انتقاد دکتر سروش هم باید گفت که سخنان ایشان از دو جهت قابل نقد استدر مورد : خامساً

 گوید؟ آیا مقصود اقبال، به واقع همان است که سروش می -7

 شود؟ رو می به فرض قبول ای  ادعا، ای  دیدگاه با چه مشکلاتی روبه -2

ی  که وحیی و تجربیة   اقبال لاهوری سخنی بيش از ا :گویيم های فوق می در پاسخ به سؤال       

شود و با رسيدن خرد اسیتقرایی، دورة پيشیي  پاییان     پيامبرانه به دورة حکومت غریزه مربوط می

پبیرد؛ در واقع  هور خرد استقرایی با اسلام همراه بود و اسیلام از ایی  جهیت، انسیان را از      می

بیة پيامبرانیه نیدارد و    او هيچ سخنی از شرایز امکان ییا امتنیاع تجر  . دورة کودکی به بلوغ رساند

نيز سخنان اقبال به . سخ  او بيشتر نا ر به منبع وحی است تا تعيي  شرایز امکان و امتناع و غيره

خواهند سخ  خود را در نوشیتار اقبیال    رسد ایشان می هيچ وجه کانت مآبانه نيست و به نظر می

تیوان شیرایطی    معنا دارد و آیا میاز ای  گبشته، آیا به کاربردن شيوة کانتی در ای  مورد . بجویند
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بحیث   خاتميّیت برای امکان و یا امتناع تجربة پيامبرانه تعيي  کرد؟ پيداست که نه؛ چون وقتی از 

ه داریم که  هور پيامبر در دورة جدید امکان پبیر است، عقل نيیز هیيچ   کنيم به ای  نکته توجّ می

عقل هیيچ راهیی    ،داشت   واقعيت پرده برنمیبيند و اگر خود قرآن از ای امتناعی در ای  باره نمی

در دییدگاه کانیت   . مبکور با مسیألة کیانتی تفیاوت دارد    [ةبنابرای  مسأل ؛برای کشف آن نداشت

توان شرایطی برای امکان و امتناع تعيي  کرد ولی در ای  جا از لحیاظ عقلیی، هميشیه امکیان      می

 .تمعنا اس  حاکم است و تعيي  شرایز امکان و امتناع بی

راهی کیه  . توان اثبات کرد دورة جدید دورة پيامبر پرور نيست در پاسخ به ای  که چگونه می

ای  است که منبع را به جهان قدیم ارتباط دهد نه ای  که شرایز امکان ییا امتنیاع    ،پيماید میعقل 

 .وجو کند تجربة پيامبرانه را جست

عیا  ادّ مطهّریبه دی  را آن گونه که استاد  ا در پاسخ به ای  که آیا نظریة اقبال، نفی حاجتامّ

کنید کیه اقبیال لاهیوری اعتقیاد       نيز بيیان میی   مطهّریدر پی دارد؟ باید گفت که استاد  ،کرده بود

نداشت که با آمدن عصر جدید بشر نياز به دی  ندارد ولی پيامید نظرییة او همیي  نفیی حاجیت      

بردن به پيامید میبکور، صیحيح     پی ی واردر کشف ای  ناسازگ مطهّریفهم شهيد  بنابر ای . است

و  بنید اقبیال دریا  نظریةاند عدم انسجام مبکور را در  است و ای  دکتر سروش هستند که نتوانسته

 .بيان کنند
 

  خاتميّت ةنقدی دیگر بر دیدگاه اقبال در مسأل( 1-2-4

هیم چنیي     بر وی، و مطهّریبعد از بيان اقبال و ملاحظات استاد « آیي  خاتم»صاحب کتاب 

انید، در   بیر اقبیال داشیته    مطهّریبعد اشکالاتی که خودشان به کمک همفکران، به نقدهای استاد 

در تحليیل دییدگاه اقبیال دو    : نویسند پردازند و می اقبال به بيان دو مورد اشکال می نظریةبررسی 

 :است تأمّلذیل قابل  ةنکت
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و وحیی بیر    نبیوّت ه تفسیير  جّی متو خاتميّیت  مقولیة اقبیال در   اندیشةاشکال اساسی بر  -7

است و بر ای  امر اشکالات متعیدد وارد اسیت، از   « تجربه باطنی»و « دینی ةتجرب»اساس

 : جمله

 تنزیل وحی به تجربة عادی ( الف

 دینی امکان خطا در تجربة( ب

 انکار وحی (  

 تکثير دی   به عدد تکثر تجارب دینی( د

 غير آسمانی انگاشت  قرآن( ه

 :توميح ای  که

ی انسیانی  را به ییک تجربیة عیادّ    نبوّتتجربة باطنی و دینی خواندن وحی، مقام وحی و  - 

تنّزل می دهد؛در حالی که وحی یک مواجهه خاص با مقام قیدس الهیی ییا متعلیق آن مثیل      

 .فرشته است

در صورت . گر و عارف وجود دارد اشتباه شخص تجربههای دینی امکان خطا و    در تجربه -

 . ی خواندن وحی مقام عصمت و خطا ناپبیری آن مورد تردید قرار می گيرددین ةتجرب

دینی وحی ای  است که شخص مخاطب جزم و یقیي  بیه صیدق     خطاپبیری تجربة ثمرة -

 .عای وی قابل اثبات نيستگر نداشته باشد و یا لاقل اصل ادّ و تجربه نبوّتعی مدّ

ی، ای  احتمال اسیت کیه هیر شیخص     دین در صورت تفسير وحی و گوهر دی  به تجربة  -

ئت عای تحصيل گوهر دی  به قرادینی و وحی را سر دهد و یا حداقل برای خود ادّ تجربةادعای 

 .تجربه خود داشته باشد

پيامبر خواهد شد؛ چرا دینی  در صورت تفسير وحی به تجربة دینی، قرآن محصول تجربة  -

ً از ای مواجهه نشده و وحی را مستقيما رشتهکه فرض ای  است که وحی همان تجربه است و با ف

 .آن مقام دریافت نکرده است
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 گونیه تجربیة  های الهی و قابل نقد بودن هیر  تحجّ خاتميتّدومي  اشکال ای  که وی به  -2

قایل اسیت، لیبا ایی  اندیشیه بیا      ( ص)پيامبر  صال با عالم غيب بعد ازعای ارتباط و اتّدینی و ادّ

: تیا  ؛ بیی 312-314: 7381قیدردان قراملکیی،   )مت همخوانی ندارد اما عصمت و مرورت ةآموز

 (.714: 7387سایت؛ شيروانی، 

اسیت و  « القای سریع و پنهیانی »وحی که ة همچني  گفته شده است که ایشان بي  معنای وای

خلیز   ،همة موجودات را شامل می شود و معنای کلامی که به همان معنای وحی تشریعی اسیت 

 (.312-314: 7381ن قراملکی، قدردا) کرده است 

فتیه و  مورد نقد و بررسی دقيیق قیرار گیر    خاتميتّاقبال در باب  بنابرای  می بينيم که نظریة

هی به ای  توجّ هی یا کمتوجّ بسياری از اشکالات است که بی صرف نظر از برخی توجيهات، محلّ

 .اند به آن گرفتار شدههمان طور که برخی  ؛ای  باره خواهد شد هایی در امر باعث کج فهمی
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 گيری نتيجه

اسلامی است و نسبت بیه مسیائل اسیلامی نیوعی دلسیوزی       ةر بر جستاینکه اقبال یک متفکّ

های خود در توجيه و تفسير  ا وی عليرغم نکته سنجیی دارد جای هيچگونه حرفی نيست امّخاصّ

ای کیه بعضیی دیگیر از     به گونیه  ؛استدچار اشتباه شده  نبوّتفلسفة از جمله  ،برخی از مباحث

معتقد  وی. اند ران نيز اشتباهات او را ادامه داده و به نوعی کج فهمی در ای  باره گرفتار آمدهمتفکّ

غرایز اختصاص داشته و بیا  هیور دورة عقیل،     ةسلط و نزول وحی به دورة نبوّتاست که اصل 

غرایز پایان  ةد که با  هور اسلام دوروی همچني  عقيده دار. دیگر به نزول وحی مرورتی نيست

د عقل استقرایی میرورت پاییان ییافت     د یافته است و لازمه تولّیافته و عقل برهان استقرایی تولّ

بر ای  اساس وقتی کسی معتقید بیود   . و نيز ختم رهبری شدن از خار  است خود رسالت اسلام

اهد شد که در آنها احتمال خطیا  بالطبع معتقد خو ؛باطنی است ةکه سرشت وحی غریزی و تجرب

با اینکیه  شود؛  البتّه ای  چيزی است که از بررسی نظریات اقبال در ای  باره معلوم می. وجود دارد

در موارد دیگر نشان داده است که وی معتقد است نياز به گوهر دیانت به اعتبار خود باقی اسیت  

 .و ممک  است کا  به دی  ميسرآن نيز با اصل اجتهاد با اتّ ةو ادام

های عملیی   بنابرای  باید بي  اعتقادات و پایبندی عملی به تعاليم دی  اسلام و نظریة پردازی

و شیاهد تیالی   . توان تالی فاسد نظریه را نادیده گرفت نمیاو تفاوت قایل شد و از درستی عقيده 

بعدها برخیی بیا    ، پدید آمدن عقاید و نظریات ناصوابی است کهنبوّتفاسد عقيدة اقبال در ختم 

 .اند عای پيروی از نظریات اقبال به آن گرفتار آمدهادّ
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 ها نوشت پی

 98/ سوره نحل -1

« ...ما کان محمّد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبيیين و »:فرماید مبارکه احزاب می ةسور 44از جمله آیه  -2

بیه بعیدم مکیاری شیيرازی و همکیاران،       9/655و7ج : تیا  طبرسی، بی... )ویک سوره فرقان  ةلت و آیفصّ ةسور 41و  42و آیات 

و در بیين احادییث هیم    ...( و  26/214ج : تا م رازی، بی14الی  17:  1374م مطهّری، 26و  25: 1358م سبحانی، 9/441،ج 1393

 -154: ق1414م طوسیی،  136 -147: 1396سیبحانی،  . )حدیث سفينه منزلت، غدیر و دیگر احادیث دال بر خاتميّت ایشان اسیت 

 ...(و  97و  133و  173های  البلاغه، خطبه ، نهج2/254ج :1443م مجلسی،1/69: 1356م کلينی، 168

جیوادی آملیی،    -13و  12: 1374مطهّیری،   -388/ 9ج : 1393مکاری شیيرازی و همکیاران،    -1: ک، به.در این باره ر -3

1377 :217- 214 

او مطلق وحی و هیدایت را  : دریافت استاد مطهّری از کلای اقبال در خصوص وحی این بود کهه باید توضيح داد که البتّ -4

ا بحیث وحیی   داند امّ براساس استعمال قرآن به همة موجودات تعميم داده استم و در هر موجودی متناسب با خود آن موجود می

صال این اتّ»، پس از بيان سخن اقبال که 45 -64در سال « نبوّت»رو ایشان در کتاب  از همين. ای است خود موضوع جداگانه نبوّت

این حرف به نظر من بسيار متين و حرف صحيح و روشن اسیت  »: آورد می« ...با ریشة وجود به هيچ وجه مخصوص آدمی نيست 

گوینید   ه میی این جا هم ک. کند ولی بحث ما در مطلق وحی نيست و موارد استعمال کلمة وحی در قرآن همين مطلب را تأیيد می

... اسیت کیه شیکله چیه شیکلی اسیت        نبوّتشکل وحی در هر موجودی متناسب با خود آن موجود است، بحث ما در وحی 

 (.17ش : 1377تا، سایتم و نيز نصری،  م و نيز رک به نوروزی، بی4/446ج:1377مطهّری،)

 نبیوّت وی درصدد بيان فلسفة ختم : بوده است کهاستاد مطهّری از سخنان اقبال دربارة خاتميّت این  ةليبرداشت و قرائت اوّ

به تشریعی و تبليغی معتقد است که بشر پس از دین خاتم با بلوغ فکری و رشد اجتماعی کیه   نبوّتتبليغی استم ایشان با تقسيم 

تجليیل از سیخنان   گيرد، در نتيجه ایشان در دو موضع به، ستایه و  به دست آورده است خود کار تبليغ ادامة دین را به عهده می

 :اقبال پرداخته است

در ميان دانشمندان عصر ما اقبال لاهوری سخن لطيفی در »: آورد می« نبوّتختم »ش در کتاب  1347در سال : لموضع اوّ -

خواهد پیس از آرامیه و اطمينیانی کیه بیا تجربیة        مرد باطنی نمی: گوید اقبال در فرق نبی و عارف چنين می. این موضوع د ارد

ا فایدة چندانی برای بشریت نیدارد، امّی   ،گردد ی باز گردد و زمانی هم که بنا به ضرورت باز میکند به زندگی عادّ ادی پيدا میحاتّ

ميیزان   ةدهد، ارزش تجربة پيامبر را نيز به وسيل ق خود جهان را تکان میپيامبر با فعل خلاّ ،شناسی بيدار شده ت نيروی روانبه علّ

 (.172: 1376همان، )توان آزمود نی که از رسالت او نشأت گرفته میو جهان و فرهنگ و تمدّت ایجاد شده انسانيّ

ی کیه  طلوع و ظهور علم در رسيدن بشر بیه حیدّ  »: شود یادآور می« نبوّتختم »ش در کتاب  1347در سال : موضع دوی -

( ص)اتمه دادم از این روست که پيغمبیر اکیری   تبليغی خ نبوّتخود حافظ و داعی و مبلغ دین آسمانی خود باشد خواه ناخواه به 

پيیامبر  : گوید شمارد، اقبال لاهوری باز هم سخن لطيفی دارد و می اسرائيل یا برتر از آن می ت را هم روش انبيای بنیعلمای این امّ

 (.175: همان)اسلای ميان جهان قدیم و جدید ایستاده 
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ه ایین  با امعان نظر و موشکافی متوجّی « بينی اسلامی ای بر جهان مقدمه»اب در کت( 1365 -67)ا استاد مطهّری ده سال بعد امّ

از همين رو پس از بيان . داند بيند و تحليل خود را شامل هر دو می تبليغی و تشریعی نمی نبوّتشود که اقبال تمایزی ميان  می مهمّ

شمارد و به طیرح انتقادهیای    اصول آن را نادرست میاز نظر اقبال آن را مخدوش و بسياری از  نبوّتگانة فلسفة ختم  اصول هفت

 (7ش : 1377تا، سایتم نصری،  نوروزی، بی: م و نيز رک به194: 1379مطهّری، . )پردازد فوق می

 :های زیر نيز بحث شده است درباره نقدهای استاد مطهّری بر اقبال در نوشته -6

 24 -27: 1395 -اسیعبّ -

 29ش : 1394اسیعبّ -

 392 -382: 1395قراملکی، قدردان  -

 .نوروزی، ابوذر، بررسی وحی و خاتميّت از دیدگاه شریعتی در ترازوی قرآن -

 .7ش:1377نصری،  -

 :در این باره رجوع شود به -5

 (سایت)نوروزی، ابوذر، بررسی وحی و خاتميّت از دیدگاه شریعتی در ترازوی قرآن  -

 .7ش:1377نصری،  -

 :ای زیر بهره بردهدر این قسمت از مقاله  -7

 .22: 1393و نيز همو،  116: 1391اسی، رک به عبّ -

 :برای مثال -9

کند، به عبیارت دیگیر    تر شدن عقل تفسير می انگارد و خاتميّت را فربه می« تجربه دینی»ت دین را آقای شبستری ماهيّ -1

 (.54: 1375مجتهد شبستری،. )پذیری وحی استو وحی نيست بلکه پایان نقدنا نبوّتخاتميّت  -به نظر ایشان -خاتميّت در اسلای

های مؤمنان اسیت و همننیين نقدپیذیری     ر ادیان به تعدادی تجربهدینی مستلزی عقيده به تکثّ ةبينيم که تنزل دین به تجرب می

د و م اسیلامی سیازگاری نیدار   باشد که بیا اصیول مسیلّ    وحی به معنی باور به احتمال خطا در وحی و تردید و عصمت پيامبر می

 .کنيم توان دیگری نيز بر این گونه عقاید وارد است که جهت رعایت اختصار ذکر نمی می

دانید و معتقید اسیت     ل میو یا شریعتی با تأثيرپذیری از اقبال، خاتميّت را پایان راهيابی و تربيت بشری از ماوراء تعقّ -2

جدیید، خیود روی پیای خیود بیه       نبوّتوحی و بدون  قادر است بدون -گوید همان طور که اقبال می -انسان در دورة خاتميّت

گيرد و اندیشة انسان به جایی رسیيده اسیت کیه نيیازی      زندگی ادامه دهد و آن را کامل کند و از این پس عقل جای وحی را می

 (227/213م 74 -71: و نيز همان 58: 1392شریعتی،. )ندارد که باز هم وحی دست او را بگيرد
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 ذفهرست منابع و مآخ

 قرآن کریم -7

 . دشتی، قم، انتشارات ناشر، چاپ پنجم محمّد ترجمة، (7381) ،البلاغه نهج -2

 .لقم، مرکز نشر اسرا ، چاپ اوّ شریعت در آیينة معرفت،، (7311)، جوادی آملی، عبدالله -3

 .77معارف، ش ة ، مجل«نبوّتختم  فلسفةبازخوانی دو نظریه در »، (تا بی)، دیبا، حسي  -4

حم  ، قیاهره، انتشیارات مکتبیه عبیدالرّ    مفاتيح الغيیب ، (تیا  بی)، ب  عمرمحمّدی  ی، فخرالدّراز -5

 .، چاپ سوممحمّد

رمیا اسیتادی، قیم،     ترجمیة ، از نظر قرآن و حدیث و عقل خاتميّت، (7311)، سبحانی، جعفر -1

 .لانتشارات توحيد، چاپ اوّ

 .، چاپ سوم(ع)امام صادق ة قم، مؤسس ه،منشور عقاید اماميّ، (7385)، ________  -1

ی فرهنگیی صیراط،    ، تهران، انتشیارات مؤسسیه  نبوی تجربةبسط ، (7311)، سروش، عبدالکریم -8

 .چاپ سوم

 .، تهران، انتشارات قلم(شناسی اسلام) 71   مجموعه آثار،، (7382)، شریعتی، علی -1

 . نتشارات قلمتهران، ا( انسان بی خود) 25   مجموعه آثار،، (7387)، _______ -71

، از مجموعه مقالات جستارهایی در کلام جدیید، تهیران،   دینی تجربة، (7387)، شيروانی، علی -77

 .چاپ اول: سازمان سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم

مه و پاورقی بیه قلیم   ، مقدّاصول فلسفه و روش رئاليسم، (تا بی)، حسي  محمّددطباطبایی، سيّ -72

 .انتشارات صدار ، تهران،مطهرّیاستاد 

، تهیران، انتشیارات دارالکتیب    الميزان فی تفسير القرآن، (7312)،  ________________ -73

 .الاسلاميه، چاپ پنجم

دهاشیم  ، تصیحيح و تعليیق، سيّ  البيان فی تفسير قیرآن  مجمع، (تا بی)، طبرسی، فضل ب  حس  -74

 .لوت، انتشارات دارالمعرفه، چاپ اوّالله یزدی طباطبایی، لبنان، بير د فضلتی و سيّرسولی محلاّ

 .ل، قم، دارالثقافه، چاپ اوّالامالی، (ق7474)، ب  الحس محمّدطوسی،  -75
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مجلیة رواق   ،«و اقبال لاهیوری  مطهرّیاز دیدگاه استاد  خاتميّت»، (7383)، الله اسی، ولیعبّ -71

 .28اندیشه، ش 

 .22 مارةع، شطلوة ، مجلّ«خاتميّتوحی و »، (7381)،  ________ -71

 21قبسات، ش ة مجلّ ،«گرایی وحی تجربهة لوازی و پيامدهای نظری»، (7387)، ________  -78
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